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  نگاهي پژوهشي به
 المعاصر يالعرب الأدب من ةيح نصوص

  *رجبي فرهاد

  چكيده
زبـان و فرهنـگ عربـي    ة مند به كندوكاو در حوز  ايرانيان از ديرباز تا كنون، علاقه

هاي ديني زبان عربي، تا حدود   زمينه پيشها و   اند؛ اين امر، علاوه بر ضرورت  بوده
شناسـي و   زيباييامور ة ها به شناسايي و بحث دربار  ناشي از گرايش ايرانيزيادي 
گيري تدوين آثاري در اين زمينـه و بـه     كم شاهد شكل كمرو    اين ؛ ازاستهنري 

زبـان و ادبيـات، نقـد بـه     ة در حوز. هستيمهاي نقد  فرصتگيري  شكل ،دنبال آن
آثار هنـري و  به محدود  و بيان نقاط ضعف و قوت صرفاً ،معناي داوري، ارزيابي

پـردازد يـا     ت مـي هاي ادبي نيست؛ بلكه آثاري كه به بررسي اين محصولا  آفرينش
ارچوب نقـد  هآورد نيز در چ  را در خود گرد ميها  هايي كه گلچيني از آن مجموعه
هـايي اسـت     يكي از مجموعه المعاصر العربي الأدب من حية نصوص. شود  واقع مي

ايـن   .كه آثار منظوم و منثوري را از ادباي معاصر عربي در خود جمع كرده اسـت 
همـدان،   يميرزايي، عضو هيئت علمي دانشگاه بـوعلي سـينا  كتاب به قلم فرامرز 

جستار حاضـر بـر آن اسـت تـا بـا نگرشـي        نگارنده در .به نگارش درآمده است
؛ با اين هدف كه بيان امتيـازات  كندارزيابي را منتقدانه ابعاد شكلي و محتوايي اثر 

هـاي بعـدي يـا     چـاپ گشاي تدوين اثري بهتر در  ، بتواند راهاين اثرهاي   و كاستي
  .شودهاي مشابه   نمونه

  .، فرامرز ميرزاييالمعاصر العربي الادب من حية نصوصادبيات معاصر،  :ها كليدواژه

                                                                                                 

  farhadrajabi133@yahoo.comدانشگاه گيلان  ،ادبيات عربي استاديار گروه زبان و *
  7/6/1393 :، تاريخ پذيرش4/4/1393: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
ريزي، از طراحي، تدوين تا توليد و پخـش كتـاب و مـواد آموزشـي،       مراحل برنامهة در كلي

بهتر بايد مـورد توجـه   مدي اكار برايو نبايدها وجود دارد كه  ،اي از قوانين، بايدها  مجموعه
ايـن  به  دقت ا ب اگر .دهندگان خدمات آموزشي و فرهنگي واقع شود ارائهو  ،، ناشراننامؤلف

در غير اين صورت باعث  .به تبع آن، اهداف آموزشي محقق خواهد شد شود،اصول توجه 
تر، بعد   هاي مطلوب  توجه، اتخاذ روش  قابل ةنكتاما  .گردد  و سرمايه مي ،اتلاف وقت، انرژي

از مراحل تدوين و توزيع مواد آموزشي است؛ با اين شرح كه نقد آثـار، بـر مبنـاي اصـولي     
اثـر يـا   ة هـاي مناسـبي را فـراروي نويسـند     شـيوه  باشـد و گشا  تواند راه مي علمي و مستند،

  .زنند قرار دهد  نويسندگاني كه در موارد مشابه قلم مي
 ـ  يةح نصوصنقدگونه به  با هدف نگاهي ،در تحقيق حاضر  ،المعاصـر  يمـن الأدب العرب

تـر فـراهم     محصولي مطلـوب ة عرض برايفضا را جا كه از عهدة اين قلم برآيد،  تا آن برآنيم
اختصار به  به كوشيم دهيم و مي ميگونه از اثر ارائه   ابتدا نمايي كلي و فهرست بنابراين، كنيم؛

ي ها  شكل و محتوا امتيازات و كاستية به دو مقول پس با تقسيم بحثس .معرفي اثر بپردازيم
بـرد   در پـيش با اين اميد كـه   .شود ارائه مينهادي  پيشة در پايان نيز نتيج .كنيم اثر را بيان مي

  .برسانيمبه سرانجام را اي   وظيفه توانسته باشيم، اهداف آرماني ادبيات در دنياي معاصر
اعمـال سـلايق    رو كـه در   آنامـا از   ،بر مبنـاي خـوانش اثـر اسـت     روش بحث عموماً

جوري در حق اثر و صاحب ارجمندش، واقع نشويم از منابع موجود تـا  ة شخصي، در ساي
گذر، نتايج نشان خواهند داد كه بـازنگري در اثـر حاضـر،     از اين ره .ايم بردهحد امكان بهره 

  .ارزشش را دوچندان خواهد نمود
 

 كلي اثرمعرفي . 2
 الأدب مـن  حيـه  نصوص ،همـدان  سيناي بوعلي دانشگاه علمي هيئت عضو ميرزايي، فرامرز
با هدف معرفي آثار نثر و شعر برخـي از   و صفحه 238در  1380سال در را  المعاصر العربي

بـه   بـار  آخرينبراي دومين و  1382در پاييز اين اثر  .كردمنتشر  بزرگان ادبيات معاصر عربي
  .آراسته گشت زيور طبع

دارد كه پرداختن به متون ادبي، نيازمنـد اطلاعـاتي     نويسنده اذعان مي ة اين كتاب،در مقدم
عـلاوه بـر ايـن، معتـرف      .است... فرهنگي، سياسي، علمي و گوناگون هاي  حوزهگسترده در 

  .است دشوار بس يامر اديبان بزرگ و آثار سترگ يانم ازگزينش متن و اديب فرايند است كه 
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ادبيـات معاصـر   ة اي، مدخلي را به بحث دربار  صفحه 6اي تقريباً   پس از مقدمه ميرزايي
توانـد    ، با وجود محدوديت، مي  صفحه 26مباحثي تقريباً جامع در  .دهد  عربي اختصاص مي

هاي ادبيات معاصر عربي و بسترهايي كه  زيرساختبراي آشنايي خوانندگان با را نمايي كلي 
  .كند ارائه اند، يافتهمتون نظم و نثر در آن شكل 

گفتـار در دو فصـل مجـزا     بعد از مقدمـه و پـيش   المعاصر العربي الأدب من ةحي نصوص
، )43( حسـين  طـه ترتيب متـوني از   به ،پردازد مي به نثركه  ،فصل اولدر  :تدوين شده است

 جبـران  خليـل  جبران، )95( الرافعي صادق مصطفي، )75( محفوظ نجيب، )52( الحكيم توفيق
 ،)119( الطهطـاوي  رفاعة، )114( الكواكبي عبدالرحمن، )111( آبادي أسد الدين جمال، )103(
  .گردد  ذكر مي) 126( الجبرتي عبدالرحمن و

 سـامي  محمـود آثار منظـومي از   ،به شعر اختصاص يافته است ، كهفصل دوم كتابدر 
 خليـل ، )151(  ابراهيم حافظ، )144( الرصافي معروف، )137( شوقي أحمد، )133( البارودي
 ،)177( أبوماضي ايليا، )171(  الشابي أبوالقاسم، )163( الجواهري مهدي محمد) 158( مطران
) 226( زيـادة  حمـدان  جمـال و  ،)213(  قبـاني  نزار، )196( مطر أحمد، )183( القاسم سميح

  .آمده است
  

  ابعاد شكلي اثر. 3
بسـيار   بعـد شـكلي  . عد محتواييعد شكلي و بب: شود بررسي مياز دو ديدگاه  هر اثري غالباً

چيز به محض در دست گـرفتن اثـر بـا آن مواجـه      مخاطب قبل از هر است؛ زيراپراهميت 
اي اسـت كـه در چنـين      تـرين زاويـه    ترين و در عـين حـال، ملمـوس     شايعبنابراين،  .است

طلبد در شكل بخشيدن به آثار مكتوب به فرم ظاهر   ؛ لذا ميشود  به آن توجه ميهايي   بررسي
  .آن نيز توجه گردد

نقـد، ذكـر   ة مثـل خصيص ـ  المعاصـر  العربـي  الأدب من حية نصوصداوري ابعاد شكلي 
هايي نيز در اين بـاب، طبيعـي     گونه كه ذكر كاستي  همان. امتيازاتي را به دنبال خواهد داشت

  .آيد  نظر مي  به
  
  امتيازات 1,3
از جملـه امتيـازات   بودن حجمي مناسب و توجه نگارنده به تفكيك قسمت نثـر از نظـم    دارا



 المعاصر العربي الأدب من حية نصوصنگاهي پژوهشي به    18

  

هـاي ارجـاعي و     پـانويس و  ،فهرست منـابع  ،گفتار علاوه بر اين، مقدمه، پيش. شكلي اثر است
بـراي   توجـه نويسـنده  . توضيحي، از لحاظ شكلي كتاب را در حد مطلـوبي قـرار داده اسـت   

  . نيز قابل ستايش است، تري باشد  توانست داراي انتخاب مطلوب مي گرچه ،انتخاب طرح جلد
بـا شـماره   زوج  صـفحات قسـمت بـالاي    :اسـت  قسـمت  ة كتاب شامل سههر صفح

شماره صـفحه و عنـوان   قسمت بالاي صفحات فرد با صفحه، و شماره فصل و موضوع و 
متن اصلي كتاب درج شـده و قسـمت    اتدر قسمت مياني صفح؛ كتاب مدون شده است

، شـكلي  ترتيـب بـدين   .پايين نيز به ارجاعات توضيحي و استنادي اختصاص يافته اسـت 
عـلاوه بـر ايـن، از نكـات     . دهد مي بندي فرا روي خواننده قرار  مطلوب را از لحاظ صفحه

بودن عناوين با متن كتاب است كه به صـورت    متفاوتمثبت در تعيين قلم عناوين كتاب، 
اين امر باعث دسترسي آسان خواننده بـه  . تري نگاشته شده است  و با فونت بزرگ تاليكاي

  .گردد  مباحث ذيل عناوين مي
  
  ها كاستي 2,3

چيـز   كه بتواند تا حد امكان، به انتقال محتويات خود نائل آيد قبل از هـر  اينهر اثري براي 
حدي   تاتكاملي موضوع و مفاهيم، ة اين امر، علاوه بر جنب .كندرا جلب ن امخاطببايد توجه 

بـا   المعاصـر  العربـي  الأدب مـن  حيـة  نصوص. به ارتقاي سطوح ظاهري اثر نيز وابسته است
ها موجب تكامل اثـر    كه رفع آن داردنيز  هايي بودن برخي امتيازات شكلي كاستي   داراوجود 

  :ند ازا ها عبارت  اين كاستية با مخاطبانش خواهد شد؛ از جملتر آن   و ارتباط بيش
  طرح جلد 1,2,3

هايي كه غالباً نويسندگان يا ناشـران، بـراي ايجـاد ارتبـاط بـين موضـوع و         يكي از تكنيك
در كتـاب  . برند انتخاب طرحـي مناسـب بـراي روي جلـد اسـت       مخاطب، از آن سود مي

ي رسد، طرح انتخابي مناسبت چندان  ما به نظر ميا. حاضر، به اين موضوع توجه شده است
اي كه آن را بـا    است؛ دوره از دورة جديد متونية ارائ گر  واگويه؛ عنوان كتاب نداشته باشد

كـه   بر اين باورنـد بسياري  .شناسيم  تر از گذشته مي  نام مدنيت و گسترش فرهنگي متفاوت
 »بـودن دانسـت    زمـان   فرزنـد جديد را بايد در مفهـوم  ة اساس گرايش به نوآوري در دور«
با ايـن  است، كه نمايي از خيمه و خرگاه و باديه  ،اما تصوير روي جلد .)9   :لاتا اسماعيل،(

  .گرايي ندارد نگرش و مضمون كتاب هم
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ناهمـاهنگي را  در نگـاه اول،  اي است كه   تفاوت در زبان نوشتار روي جلد نيز، به گونه
 من ةحي صوصن :عنوان كتاب و نام نويسنده به زبان عربي آمده است ؛كند مي ذهن متبادر  به
 :اسـت  موارد، زبان نوشتار فارسـي ة اما در بقي .ميرزايي فرامرز الدكتور ،المعاصر العربي دبالأ
ــوعليانتشــارات دانشــگاه  ،150 ةشــمار« ــينا  ب انتشــارات دانشــگاه  ،1382چــاپ دوم  ،س

در رأس صفحه، آن را » بوعلي سينادانشگاه انتشارات «كه درج عنوان  اينضمن  .»سينا  بوعلي
  .نمايد مي نياز از طرح مجدد در ذيل بي

  ها تتصوير شخصي 2,2,3
تواند در انتقال مفاهيم مـؤثر واقـع     تصاوير در كنار محتوا مي ةمندان هوشكارگيري  بهامروزه 

جايي كـه كتـاب حاضـر بـه ادبـاي      بر همين اساس، از آن . )46: 1389رضايي نبرد، (شود 
هـا،    دسترسي بـه تصـوير آن شخصـيت    برايبا توجه به امكانات موجود  ،پردازد  معاصر مي

ها در ابعـاد    اول هر بحثي از نويسندگان يا شاعران، قطعه عكسي را از آنة توان در صفح  مي
بـا   وو شخصـيت ا  ،نوشـتاري، مـتن  ة كوچك درج نمود تا خواننده ضمن آگـاهي از شـيو  

  .و تنوعي مفيد نيز در شكل كتاب حاصل آيد شودتصويرش نيز آشنا 
  بندي صفحه 3,2,3

اي   ؛ مؤلفـه اسـت هاي ظاهري مطلوب يـك اثـر     از ويژگيها   بندي  هماهنگي در صفحه
و موجـب   ،كاهـد   در مطالعـه مـي  سـاماني   نابهاز شود،  مينوازي  چشمكه باعث است 

در كتـاب حاضـر در چنـد مـورد شـاهد      در همين راسـتا،  . گردد  تري مي  تمركز افزون
   :ناهماهنگي هستيم

همراه با » الرحيم الرحمن االله بسم«مقدس ة دادن جمل  قرار :اولصفحة تراكم  1,3,2,3
. شـده اسـت  اول ة عنوان كتاب و نام مؤلف در يك صفحه باعث تراكم واژگاني در صفح

در يك صفحه و بقيـه  » الرحيم الرحمن االله بسم«ة اي كه جمل گونهها از هم به   كردن آن  جدا
  .كاهد مي اي ديگر واقع شوند از حجم اين تراكم  در صفحه

وجود صفحات سفيد در ابتدا يا در وسط كتاب قبل از : وجود صفحات سفيد 2,3,2,3
خـالي از اشـكال و در    شروع فصول جديد يا در انتهاي كتاب و چسبيده بـه جلـد معمـولاً   

آيد؛ اما در داخل كتاب، شـاهد وجـود صـفحات سـفيد       برخي موارد نيز مطلوب به نظر مي
صـفحاتي  . بندي حاصل شـده اسـت    اثر اشتباه صفحهبر دليل يا  بيروي هم هستيم كه  هروب

  .كه رفع اين نقيصه ضروري است اند از اين قبيل 63و  62 ،55و  54 ،51و  50مثل 
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در برخـي صـفحات بسـيار نامناسـب       بنـدي   شكل صفحه :ها بنديشكل سطر 3,3,2,3
در . يـك حـرف اسـت    ةانـداز صـفحه فقـط بـه    ة خطوط تا لبة كه گاهي فاصل چناناست؛ 

هـاي ديگـر     ؛ لذا بايـد در نوبـت  وجود دارداين مشكل  104 ، و103 ،98 ،75صفحاتي مثل 
  .چاپ اين مشكل را برطرف نمود

هـاي آموزشـي     تـرين اصـول نگـارش كتـاب      يكـي از متـداول  : صفحه ةانداز 4,3,2,3
هاي خاص هر يك از مراكز يا مؤسسات آموزشي، اصولي   دانشگاهي، صرف نظر از سياست

بـر اسـاس   . دهـد   ارائـه مـي  ) سـمت ( »هـا  سازمان مطالعه و تدوين كتاب دانشگاه« است كه
متـر تنظـيم و    سانتي 5/19طول متر و  سانتي 12اين سازمان، مطالب بايد در عرض ة نام شيوه

ها از صفحات مسـتقل و ترجيحـاً بـه      فصل« كه اينيا  .)1: 1389سمت، ( آرايي شود صفحه
نمودن متـون    دست يكاي، ضمن   چنين رويه .)2: همان( »متر شروع شود سانتي 5/16طول 

تـا حـدي   بخشـد و    آموزشي، زيبايي و هماهنگي خاصي را نيز بر فضاي فيزيكـي اثـر مـي   
  .نمودن يادگيري مؤثر واقع شود  جذابتواند در   مي

 گونه  همان كتاب، عناوين قلم تعيين در مثبت نكات از: ينو نوع قلم عناو اندازه 5,3,2,3
 و بـه صـورت   تـر   بزرگ كه است كتاب متن با عناوين اندازة بودن متفاوت يد،كه اشاره گرد

 نامـه  شيوهكه در  چنان  آن است بهتر رسد  مي نظر به نيز باره  ايندر . است شده برجسته ايتاليك
 عنـوان  بـراي  ،»B Compset Black 15«قلم  ها فصل شمارة براي ،)11: همان( گرديده ذكر

 ،»B Compset Black 15«قلـم   اصلي عناوين براي ،»B Compset Black 18«قلم  فصل
   هـا  فصـل  تـر  فرعـي  ينعنـاو  يبـرا  و ،»B Compset Black 13« فرعـي  عنـاوين  براي

»14 B Compset Black و Italic« گيرد  قرار استفاده مورد.  
  سجاوندي علائم 4,2,3

هـا    ويژه در كتاب بهاين مهم . كارگيري علائم سجاوندي در نوشتار هر متني ضرورت دارد به
هـايي    مفاهيمي كه در چنين نوشته .تري برخوردار است هاي علمي از ضرورت بيش مقالهو 

تري نياز دارد و به علـت تفـاوت بـا زبـان      تر و كامل تر و روشن به ابزار محكم« وجود دارد
 »نيازمنـد اسـت   ]نيـز [ تـري  بـيش   دقـت و  بـه توانـايي  اي    هعاميانه و زبان اداري و روزنام ـ

چنـدان درسـت   علائـم سـجاوندي   از در كتاب مـورد بحـث    .)1: 1390، هزاد غلامحسين(
  .استفاده نشده است

مابعـد  ة ماقبل و با يك فاصله نسبت به كلم ـكلمة بدون فاصله از ) ،(علامت ويرگول 
اي   صفحات كتـاب چنـين قاعـده   ة اين در حالي است كه تقريباً در هم .گيرد ميخود قرار 
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نيـز در  ) (.كاربرد نقطـه  دربارة همين قانون  .نامناسب استها  ناديده انگاشته شده و فاصله
  .است بوده توجهتر مورد  متن، كم
يـا شـكل   بـه كـار رفتـه    تـر   هم بايد اذعان داشت كـه يـا كـم   ) ؛(ويرگول  نقطهة دربار

  ،كاربردش در كتاب ناصحيح بوده است؛ اين نشانه كه
تـر اسـت؛    نزديـك علامت مكث طولاني و حد فاصل بين ويرگول و نقطه است، به نقطـه  

شدن جمله   اضافهآيد كه آن جمله با   ياي م  پاياني جملهة تر به جاي نقط بدين معني كه بيش
هـاي بعـدي،     هاي توضيحي يا تكميلي ديگر، از استقلال افتاده و با جمله يا جملـه   يا جمله

  .)30: 1390زاده،  غلامحسين(دهد  مي كامل جديد را تشكيلجملة درمجموع يك 

تـوان    مـي وفـور   بـه مشابه چنين كاركردي را عموماً در متون تحقيقي جديد عربـي نيـز   
  :ذيلة مشاهده كرد؛ مثل جمل

ا ذا    ؛الحاجة سد أجل من للدين ضروري الإجتهاد إنَّ  يةو إمـا موضـوع   يتـه الحاجـة هـذه أمـ
  .)161  :2011  ،بلقزيز(

  :يا مثل اين جمله
  .)222: 2007 ،الفرخ( ...عنه الأخطار  يدرؤونلأنَّهم  ؛الأقوياء إلي يحتاج الوطن هذا إنَّ

صورت گرفته است كه از  سهو) ؛(استفاده از  دربارةدر موارد بسياري ، حاضردر كتاب 
  :شده استاستفاده ) ،(از ) ؛(است كه به جاي  16ة سطر اول از صفحها  آنة جمل

  .يفهمفأكثروا منها مما جعل أدبهم مغلقاً لا ،اللفظيه المحسنات و الكلام من الزخرف الي فلجئوا
 ،گـردد   كه غالباً هنگام پايان جمـلات خبـري اسـتعمال مـي     (.)با توجه به كاركرد نقطه 

 ؛كـار رود   بـه چون استفهام و تعجـب   ي هميهمراه با جملات انشا يست كهچندان صحيح ن
سؤال يا هر دو با هم از نقطه نيز در مجاورتشـان   گاهي نويسنده، همراه با علامت تعجب يا

  :اين موارد چنين استة از جمل .كرده است استفاده
   :ـ علامت تعجب با نقطه

   .)1: المقدمه( !.الثقيل ء العب هذا عليها لحملنا روحنا و أنفسنا نرحم بل
   :ـ علامت استفهام و تعجب با نقطه

  ).2: المقدمه( !.؟التقوي و الفجور ألهمه و االلهُ خلقهَ أن منذَ
 گوناگونهاي   شيوهكارگيري  بهعلائم سجاوندي از  استفادهاز ديگر موارد ناهماهنگي در 
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ة محتـرم از سـه شـيو   ة نويسـند  ؛است) هـ( يا هجري) م(بعد از علامت اختصاري ميلادي 
  : متفاوت استفاده كرده است

  : آيد  ويرگول مي» م«بعد از علامت اختصاري  .1
  ... و) 177 صفحة(م،  1916 ، و)158صفحة (م،  1890 ،)15 فحةص(م،  1798

  :آيد  نقطه مي» م«بعد از علامت اختصاري  .2
كه البتـه  ...  و) 183 صفحة. (م 1996و  ،)171 صفحة. (م 1930 ،)17 صفحة. (م 1798

  .)67: 1390زاده،  غلامحسين(تر نيز همين است   شكل درست
  : آيد  هيچ علامتي نمي» هـ«يا » م«بعد از علامت اختصاري  .3

  ... و) 21 صفحة(م  1836 ، و)18 صفحة(م  1813 ،)15 صفحة(هـ  1123
  خطاهاي تايپي 5,2,3

را به دقت و ويرايش مجدد سـخت نيازمنـد   كتاب  گسترش برخي خطاهاي تايپي يا چاپي
شـدن سـطوح     تـر   مطلـوب كه براي است جمله مواردي   ازتصحيح اين خطاها . كرده است

  :شود  ها اشاره مي  براي نمونه به مواردي محدود از آن .كتاب بايد انجام شود شكلي
شـاعر  ، »جميل صدقي«لقب  »الزهاوي« ةشكل نادرست كلم ،11ة در صفح »الذهاوي«ـ 

  :ذيلة است در جمل »رئيسي«ة شكل نادرست كلم »ريئسي«ة يا كلم .است ،معاصر عراقي
  .)17ص ( يةالنهضة الادب ياءإح يف ريئسي عامل أهم يعد بالغرب المباشر الإحتكاك

ة دارد؛ همچون فاصل  دريغ مي گاهي زيبايي را از متنكلمات از هم، ة علاوه بر اين، فاصل
  :ذيل ةدر جمل »لا« استفهام از »أ« زياد

  .)1 :المقدمه( ؟يدهاو ول يئتهإنَّ الادب ابن ب لايقال أ

در وسط جمله از مواردي است كه بايد مـورد توجـه و    »ألأدب« يا قطع آمدن همزه در
  : ويرايش واقع شود

   ).2: المقدمه(أمام صعوبات جمة  يالمعاصر أجد نفس يالعرب ألأدب يأحدد النظر ف كلمّا

  ساختار نحوي 6,2,3
ة كـه در كتابـت عربـي، همـواره هـر نويسـند      اسـت  هايي   جمله آسيب از اشكالات نحوي

نظر نيز از گزنـد ايـن    كتاب مورد .كند  را تهديد مي گاهي نيز نويسندگان عربيو عربي   غير
  :نبوده استها در امان   آسيب
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شـاهد عـدم    ،)المقدمـه (» الجمـل  بعض ترجمة و المفردات بشرح يبدأ لأنهّا« ةجمل در .1
  .در جنسيت هستيم» يبدأ« و خبر آن) ها(» إنَّ« گرايي اسم هم

 يف يمنظوط ولد« ةاست در جمل» عند«به جاي » تلقيّ«با فعل » في«كاربرد حرف جر . 2
  .)88(» قريته كتاّب في الاولي دروسه مباديء فتَلَقَيّمصر،  يدمنظوط من صع

» عـن «غالبـاً بـا حـرف جـر      ،كردن باشد خذاگرفتن و  اگر به معناي فرا» تلقيّ«فعل 
از فلانـي  () 836: 1429الزيـات،  ( »فـلانٍ  عـن  العلم تلقّي« :كه گفته شود اينآيد؛ مثل   مي

او « اين بوده اسـت كـه  جايي كه مقصود نگارنده  آناز طرفي ديگر از  .)گرفت دانش فرا
بـه جـاي   » عند« ناگزير بايد از »نزد نويسندگان روستايش دروس مقدماتي را فرا گرفت

 .آيـد  مـي  در چنين مواردي غالباً قبل از مكـان  »في«كه حرف  اينضمن . آن استفاده كرد
  :كه گفته شود اينمثل 
يا ) دانشگاه درس خوانددر (به معناي ) 624: 1383آذرنوش، (» الجامعة في العلوم تلقيّ«
تـا زمينـه و نـوع    ) فيزيك درس خواندة در رشت(» الفيزياء في دروساً تلقيّ«كه گفته شود  اين

ة از طرفي ديگر با وجود اشتراك در معناي ظرفيت بـين دو كلم ـ . دكناش را معين   فراگيري
رسـد و    نظر مـي كمي بعيد به » تلقيّ« كاربرد آن حرف به جاي اين اسم بعد از» عند«و » في«

 مرادفـة  إلي، مرادفة الباء، مرادفة استعلاء، تعليل، مصاحبه، ظرفيت،« ةگان با وجود ذكر معاني ده
 :تر اين است كـه گفتـه شـود     صحيح) 223: 1378ابن هشام، (» توكيد و تعويض مقايسه، من،

  .»قريته كتاّب عند فتلقيّ«
  

  تحليل ابعاد محتوايي. 4
هـا، ارتبـاطي     مباحث و مضامين خاص و مربوط بـه بخشـي از دانسـتني   هر اثري با تدوين 
) context(كه همان بخش محتـوا   ،اين مباحث يا مضامين. دكن ميبرقرار ه مطلوب با خوانند

هـدف اصـلي از تـدوين     و رسالت اصلي كتاب را برعهـده دارد  ،درحقيقت ،شود  ناميده مي
در مقايسـه بـا سـاير     .بسيار مورد توجه اسـت  ،بنابراين .دهد  كتاب را به خود اختصاص مي

نمودن بـه ايـن بعـد      خدمتدر راستاي  ابعاد بايد پذيرفت كه علت وجودي آن ابعاد صرفاً
نيـز   ييهـا   توان امتيازات يـا كاسـتي   مي البته در اين بين براي هر اثري .مهم و حساس است

ابتدا به بيان امتيـازات  بنابراين،  .كتاب مورد بحث نيز از اين قاعده مستثنا نيست ؛متصور شد
  .م پرداختخواهي ها كاستي محتوايي و سپس به بيان
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  امتيازات 1,4
تا منتخبي از اشعار و متون منثور را با هدف آشـنايي و  است نويسنده كوشيده  در اين كتاب

چه بـه   حساب آورد؛ اما آن  بهگردآوري  آثارة بايد آن را در زمر ،بنابراين .آموزش گرد آورد
گفتاري است كه اگر شـرح و توضـيحات    بخشد مقدمه و پيش  شده رنگي تحقيقي مي ياداثر 

 ،يميهـاي متـون انتخـابي بـه آن بيفـزا       هر نويسنده يا شاعر و ذكـر ويژگـي  ة مؤلف را دربار
آوري مـتن    درصد از حجم كتـاب بـه امـري غيـر از جمـع      سيكه حدود يم يبگوتوانيم  مي

 ،مندي انديشـگي خواننـده را   تواند توان  يك امتياز مي منزلة به ين امرا .اختصاص يافته است
  :داند  نويسنده مي زيرامتن، افزون نمايد؛  ةعرصقبل از ورود به 

كند كه بتواند   تحقيقي در صورتي رواج و مقبوليت پيدا مية نوشتار علمي نوين در هر رشت
تازگي و اهميت موضوع را نشان  علمي را به خود جلب كند؛ة نظران آن رشت صاحبتوجه 

  .)13: 1388فتوحي، ( را اقناع نمايدها   دهد و نهايتاً آن

  .گيرد مي كار  به يبستر ينچن نمودن  فراهم يرا برا تلاشش تمام يسندهنو ،بنابراين
 مقدمهمؤلف در  كه ذكر كامل متن است؛ چنان انتخابي متون مطلوب هاي  ويژگي ديگر از
گـر چـه    ،محقق شده اسـت  متون در نسبي، طور به كه امر اين. اشاره نموده است آن به نيز
روي    فـرا اين امكان را  ،در عين حال ،گردد  ث محدوديت در ذكر شواهد متني ميباع يگاه

. دريابـد  كاملاًمقصود خالق متن را  شود ورو  هدهد تا با يك متن كامل روب  مخاطب قرار مي
هـاي    زمينـه  تاكند   جا أخذ كرده اشاره مي آنبه منابعي كه متون را از علاوه بر اين، نويسنده 
  .كند تر با متون مشابه فراهم  لازم را براي ارتباط بيش

بينـيم همـراه     خالق اثر مية شرح و توضيحاتي كه در آغاز هر متن منثور يا منظوم، دربار
هاي توضـيحي    صورت زيرنويسلاي جملات و ابيات كه به  هبا شرح واژگان دشوار، در لاب

هـاي آن   سـاخت او را بـا زير  ،تـر مخاطـب بـا مـتن     عميـق ارتبـاط   ضـمن ذكر شده اسـت  
بلكـه   ،كند؛ بدين ترتيب مؤلف بعد از شروع متن، مخاطب خـويش را رهـا نكـرده     مي  آشنا

  .ورزد  اش اصرار مي همراهية تر با او همواره، به ادام براي انتقال معنا و ارتباط بيش
توانـد   مي ادبيات معاصرة ويژه در حوز بهكه  ،هاي اينترنتي شبكهاستفاده از منابع معتبر و 

گرچـه  . بر غناي محتوايي اثر افزوده اسـت  ،گشا مورد توجه واقع شود به عنوان مراجعي راه
كـارگيري   بـه امـا   ،شـود   بودن اثر محسوب نمـي   مند ارزشدليل بر  فراوان منابع مطلقاً تعداد

  .گردد  تواند امتياز تلقي  منبع براي تدوين چنين اثري در جايگاه خود مي  67
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  ها كاستي 2,4
ها گزينشي از دستاوردهاي  آنهايي كه محور اصلي مضامين   محتواي كتابة بحث دربار

جـا كـه كتـاب حاضـر       آن؛ امـا از  را دارد هاي خاص خود محدوديتادبي بزرگان است 
، عرصـه بـراي نقـد از    اسـت گفتاري نسبتاً جامع  مقدمه و پيشعلاوه بر اين امر، داراي 

با تمركز بر چند محور برآنيم تا نقـدي درخـور از   بنابراين، مجالي بهتر برخوردار است؛ 
  :كتاب حاضر ارائه دهيم

  رهبري شعر معاصر 1,2,4
 از سـوي محترم بدان اشاره نموده رهبري شـعر عربـي معاصـر    ة ازجمله مباحثي كه نويسند

  :گويد  جا كه مي آناست؛  البارودي سامي ودمحم
  ).27( المعاصر العربي الشعر رائد بحث يعد البارودي كان

كه دستي در ادبيات عربي دارد بس معلوم است كه منظور از  يبر نويسنده و هر كس
و  ،الملائكـه  نـازك  السـياب،  شـاكر  بـدر  كه شاعراني چون اي اين جمله آن نوع رهبري

محتـرم شـايد   ة رسد قصد نويسند  نظر مي  به؛ بلكه يستن اند صاحب آنحق،  بهديگران، 
 بـارودي اي است كه بين ادبيات كهن و نوگرايي برقـرار اسـت و نسـل      آخرين حلقهآن 

اي اسـت كـه حتـي شـعر       تر از شرحي از اين دسـت نكتـه    مهم. هاست حلقهمصداق آن 
شعر معاصر زيرا حساب آورد؛   بهتوان مصداق شعر معاصر   را نمي باروديافرادي چون 

هاي زنـدگي    شاعر شعرش را با دغدغه. شود مي اثر ارتباطي گسترده با زندگي حاصلبر 
 بـارودي چـون  در حالي كه هنر افرادي  .)293: 2007، الملائكه(دهد   و اجتماع پيوند مي

ها بـا    يهقلب و ذهنشان هنوز يا در باد ،در دوران جديدزندگي در اين است كه با وجود 
. انـد  جوعي سدهاي خلفاي عباسي به دنبال   كه در كاخ اينالقيس سرگردان است يا  امرؤ

بـا وجـود    البارودي سامي محمودرسد شعر شاعراني چون   تر، به نظر مي  به عبارتي ساده
در فضايي غير از  عموماً ،نهند  كه گاهي از سر اقبال، مخاطب امروز خود را وقعي مي اين

اي مورد قبول و اذعان بسياري از محققان نيز قرار   چنين نكته. يابد  دنياي امروز شكل مي
 عبـداالله  شـاعراني چـون   وها محمود سـامي البـارودي     كه برخي از آن چنان .گرفته است

  بـه در شـمار شـاعراني   را  الدرويش عليو ، الساعاتي صفوت محمود، نديم عبداالله ،فكري
 فضـاي  در هايشان  اما سروده كنند،  مي زندگي بيستم قرن در چه گر كه آورند  مي حساب
  ).13: 1995جحا، ( يابد  يتبلور م عباسي عصر
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  نهضت عوامل 2,2,4
از درون است كه  يرهاييتابع متغ ياديتا حد ز ،جديد دورة در عربي كشورهاي ادبي اوضاع

 عربـي،  مرزهـاي  حـدود  از خارج و شدند واقع تأثيرگذار و يافته شكل يعرب هاي سرزمين
 به سنت، يك عنوان به معاصر، ادبيات تاريخ كتب عمدة در. گرديدند تحولاتي ايجاد باعث
  نيز، مؤلف اساس همين بر .است شده اشاره عوامل اين

گســترش صــنعت چــاپ و  هــا، دانشــگاهمــدارس و  يسغــرب، تأســ بــا يممســتق ارتبــاط
شناسـي را بـه عنـوان     شـرق هـاي ادبـي و     ها و انجمـن  خانه  كتابنگاري، گسترش  روزنامه

  .)17 :1382ميرزايي،( شمرد  ترين عامل ايجاد تغيير برمي  مهم

يافتن تحركات سياسي و فعاليت احزاب نيز در ايجاد   گسترششده،  ذكرعلاوه بر عوامل 
خود اختصـاص   سزايي را به هدگرگوني فرهنگي و به دنبال آن تغيير در ساختار ادبي سهم ب

، نينيل الثورة و الدولةة با ترجم) 1968 -  1890( الأرسوزي زكيكه افرادي چون  چنان. دهد  مي
 ـگرد  هاي ماركسيستي در مصر و ديگر كشورهاي عربي مـي   باعث حضور انديشه  ميشـل  ؛دن

گذاري  پايهدر سوريه، حزب ملي سوريه را  سعادة أنطون ؛دهد  حزب بعث را شكل مي عفلق
حزب كمونيست  نيز، در عراق ؛ وگيرد  بخش ملي شكل مي در فلسطين، گروه آزادي؛ دكن مي

احزاب دينـي در برخـي كشـورهاي عربـي، بـه رهبـري        ،در همان زمان .رسد  به قدرت مي
اسـت   النبهاني الدين تقيمندان  آيند كه سرآمد اين انديش  مدار روي كار مي  مندان دين انديش

در قـاهره، گـروه    البنـا  حسـن چنين،  هم. كند مي خلافت ديني دعوت به احيايمردم را كه 
   .)46 -  45: 2011 خليل،( كند را تأسيس مي المسلمين إخوان

هـا بـه رونـد دگرگـوني در       بنـدي  جنـاح تمام ايـن تحركـات سياسـي و     ،در عين حال
لازم است در بررسي تاريخ ادبيات معاصر عربـي   كهانجامد   هاي فرهنگي و ادبي مي  نگرش

هاي تاريخي   زمينه پسجايي كه مؤلف محترم ذكر اين  آناز  بنابراين،. مورد توجه قرار گيرند
كننده نيز  تعيين پرداختن به اين عنصرِ ،داند  را در روند تحول ادبيات معاصر عربي دخيل مي

  .خالي از لطف نخواهد بود

  تحول در ادبياتهاي  انديشه 3,2,4
ادبيات بخشي از فرهنگ يك سرزمين است و قبل از هر چيـز تـابع متغيرهـايي اسـت كـه      

بـا  فرهنـگ هـر جامعـه    شـك،   بي. توانند در سطوح فرهنگي يك جامعه تأثيرگذار باشند  مي
گرفتن تحولات اجتماعي و سياسي، نـوعي چـالش را بـه خـود خواهـد ديـد؛ ايـن          شكل
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هـاي    پذيرندگي و گـاه نيـز حـالتي بازدارنـده دارنـد، در فرهنـگ      كه گاهي حالت ها  چالش
  .به خود بگيرندهاي متفاوتي  شكلتوانند   مختلف، مي

نـاپلئون بناپـارت بـه    ة نويسان جديد عربي بر اين باورند كه حمل  بسياري از تاريخ
محترم نيـز  ة نويسند ؛است و تغيير شيوه و مسير ادبيات عربي عطف تحولة مصر نقط

 شـمرد   ترين عامل در احياي نهضت ادبي جديـد برمـي   مهمارتباط مستقيم با غرب را 
  :اين نكته كه). 17: 1382ميرزايي، (

گرايـد و در پـي راهـي      در عصر جديد، وقتـي بـه بيـداري مـي    ) عرب( جهان اسلام
استعمار، عقب غلبة اش در اثر غفلت طولاني و   اما انديشه ،گردد تا خود را بازيابد  مي

هـايش يابـد    زخـم گردد پيروي از غرب را دواي   مانده بود و همين عوامل باعث مي
  .)157 :2005 آذرشب،(

 ادبياتة ويژه در حوز به، نقدي كه بر اين جريان فكري، اين با وجود. استانگيز   واقعيتي غم
كننده  تعيينيك عامل بسيار مهم و  منزلة توان چنين جرياني را به  كه نمياست وارد است اين 
اي بسـيار غنـي در     پشتوانه باكه با زبان و ادبياتي سر و كار داريم كه  زماني برشمرد؛ آن هم

  .است هاي حركت به سمت تعالي برايش فراهم  زمينههمواره سخن ة عرص
 .داشتالبته نبايد شرايط كلي جهان غرب و جهان عربي را هنگام رويارويي، از نظر دور 

شود ما از لحاظ شرايط فكري موجـود بـا دو فضـاي      رو مي به رووقتي غرب با جهان عربي 
از يـك طـرف جهـان غـرب را مسـلح بـه بـالاترين حـد         . رو هسـتيم  بـه  روكاملاً متفاوت 

بينيم و در مقابلش جهان عربي   و فرهنگي روز مي ،هاي سياسي، اقتصادي، نظامي  مندي توان
ويـژه   بـه  ،شكل ممكن اين ابعاد؛ با اين همه بيداري فكـري و فرهنگـي  ترين   را در حضيض

مند فكري است، امري كاملاً طبيعي  و ذخاير ارزشها  براي زبان و فرهنگي كه داراي تجربه
تـر توجـه گـردد؛ امـري كـه حتـي در نـزد         رسد، بايد به اين ابعاد بـيش   است و به نظر مي

هـايي خفيـف از آن بـه گـوش       نمايد و فقط زمزمه  نويسان عربي نيز گاهي غريب مي تاريخ
  ).31: 2009الدوري، (رسد   مي

  :بينيم  شود كه مي  چنين نگاهي زماني داراي حساسيتي خاص مي
داراي ابعـاد  له ئمس ـحيـات،  ة شعر در عرصة در تاريخ شعر عربي، به خاطر حضور برجست

هـاي منـدرج در متـون از      ئولوژيشاعر و ايدة تاريخ ادبيات، شيو. گردد  تر مي  عقلاني قوي
شعر از هر دستاوردي كه آن را ة گردند و پديد  طريق اغراض و موضوعات، با هم تلفيق مي

  .)16: 1997صالح، (شدت گريزان است  بهبودن تنزل دهد،   ابزارة به رتب
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تـاريخ   يط ـ، به عنوان والاترين دستاورد هنري عربي، در )شعر( به ديگر سخن؛ ادبيات
تر جرياني توانسته به طور كامل  كننده بوده و كم تعيينخود  اي زيسته است كه عموماً  گونه به

تواند در روند حركتي   آن را تحت تأثير قرار دهد؛ ضمن قبول اين نكته كه البته هر عاملي مي
 اين پديده، مهم تلقي شود؛ اما نه به عنوان يك عامل يگانه و فعال ما يشاء؛ چنان كه ادبيات

  .وجودش را مديون حضور آن باشد )شعر(

  بيداري ديني 4,2,4
   :كند  گونه توصيف مي  عصر جديد را اين ،2 فحةص ،»المقدمه«نويسنده در قسمت 

  ... الادبية النهضة و الدينية اليقظة و الفكرية الصحوة عصر العصر هذا إنَّ

جنـبش  : شـود   مـي بر اساس اين جمله، سه ويژگي برجسته براي عصر جديد برشمرده 
يافتن آشفتگي، شك، جنب و   گسترشمؤلف در ادامه، . و نهضت ادبي ،فكري، بيداري ديني

  .)2: المقدمه(نمايد   هاي دوران جدي ذكر مي  ديگر مؤلفه منزلة  بهرا ... جوش و 
بيداري ديني، نوعي غموض، همواره در بررسي تاريخ ادبيـات  ة رسد در حوز  به نظر مي
اند   داشته است؛ گروهي بيداري ادبي را توأم با نوعي بيداري ديني قلمداد كردهمعاصر وجود 

هاي فكـري جديـد همـواره بـا نـوعي        هاي ديني را تحت تأثير جريان  و گروهي نيز، آموزه
  .شمرند  تساهل و تسامح برمي

  )نثر( ادبا گزينش 5,2,4
هايي است   نمايد چهره  برجسته ميچه بيش از پيش،  آندر تهيه و تدوين كتابي از اين دست، 

گردد؛ البته اين انتخاب به هـر شـكلي كـه صـورت گيـرد       مي نويسنده انتخاب از سويكه 
هايي با اهداف   ادبا، در چنين كتابة جايي كه جمع هم آنهمواره قابل نقد خواهد بود، لذا از 

ها و متون به   شخصيت بايد در انتخاب بنابراين، ،رسد مي ممكن به نظر مشخص، تقريباً غير
  .معيارهاي حداقلي، توجه نمود

 مـد ) textbook(دهد كه به عنوان يك كتاب درسي  مي كتاب حاضر، در نگاه اول، نشان
، نويسنده معترف است كه گزينش ادبا را امري دشـوار يافتـه اسـت    است نظر نويسنده بوده

رسـد چنـين كتـابي از نظـر توزيـع جغرافيـايي، عمومـاً متمركـز بـر            اما به نظـر مـي   .)11(
هاي شاخص ادبيات را در خود جاي داده است؛ براي مثال در   هايي است كه چهره سرزمين

نويسـنده   شـش ها  نظر دارد كه از بين آن نثرنويس برجسته را مورد دهقسمت نثر، نويسنده 
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و يك نويسنده از سوريه و يك نويسنده نيـز   ، دو نويسنده از لبنانندمتعلق به سرزمين مصر
جملـه    ازديگر نويسندگان عربي، سكوت شده اسـت؛  ة دربار .است) به قولي( از افغانستان

 كه بـه عنـوان  ) لبنان( النقاش مارون )لبنان( يمهنع ميخائيل ،)عراق( يمحمود آلوس الدين شهاب
محترم ة كه نويسند اينضمن ...  شده وشناخته ) 2/ 109: لاتا الفاخوري،( العربي المسرح رائد

توانسـت    نثـر معاصـر عربـي پرداختـه و ايـن انتخـاب مـي        روادگام و  عموماً به نسل پيش
نامـه   توانست نمايش  گونه كه اشاره شد، مي  داشته باشد يا همان  بر  نويسندگان مدرن را نيز در

  .نيز به عنوان يك نوع نثر ادبي مورد گزينش واقع شود
  )انعراش(گزينش ادبا  6,2,4

در قسمت دوم كتاب، نويسنده به گزينش تعدادي از شاعران معاصر پرداخته و از هر كـدام  
 الرصافي معروف، )مصر( شوقي احمد، )مصر( بارودي :هايي را ذكر كرده است  نمونه يا نمونه

 ابوالقاسم، )عراق( الجواهري محمدمهدي، )مصر( مطران خليل، )مصر( ابراهيم حافظ، )عراق(
 قبـاني  نزار، )عراق( مطر احمد، )اردن(ابوالقاسم  سميح، )لبنان( ابوماضي ايليا، )تونس( الشابي

كه از هر كـدام اشـعاري در    اند شاعرانية مجموع) فلسطين( زياده حمدان جمالو ، )سوريه(
  .كتاب مذكور گنجانده شده است
در انتخـاب  ه درخواهيم يافت كه نويسـند شده، عموماً  مطرحبا نگاهي به اسامي شاعران 

 دوازدهكـه از بـين    خويش شعرهاي كلاسيك را بر شعر آزاد عربي ترجيح داده است؛ چنان
حضـور  ة اجاز) قباني نزارو  ،مطر احمد ،القاسم سميح(شاعر نوگرا  سهشده فقط  شاعر مطرح

 هنويسـند ة طبـع و سـليق  رسد اين عدم توازن، بيش از هر عاملي موافـق    به نظر مي. اند يافته
 السـياب،  بدرشـاكر  الملائكـه،  نـازك هاي نامداري چـون   چهرهنبايد به دنبال  ،باشد؛ بنابراين
 الحجازي، عبدالمعطي احمد عبدالصبور، صلاح ،)يسأدون( سعيد احمد علي البياتي، عبدالوهاب

هـاي    برخي چهرهشد با كاستن از  مي در حالي كه ؛در كتاب حاضر بگرديم ... و دنقل أمل و
شده توازن را در بين شاعران كلاسيك و  ذكرنمودن برخي از شاعران   گزين جايهمانند و با 

تر مورد توجـه   شعر امروز متعلق به دنياي امروز است و بايد بيشزيرا نوپرداز برقرار نمود؛ 
براي مثال  علاوه بر اين،. هايي از اين دست قرار گيرد  گردآورندگان شعر معاصر در مجموعه

 المقالح عبدالعزيز و البردوني عبداالله سوداني و الفيتوري محمد هايي چون چهرهكردن   اضافهبا 
نمـودن    گـزين  جـاي يـا بـا   . شد بر گسترش جغرافيايي اين انتخاب نيز كمك كرد  يمني مي
حـداقل توقعـات را    زيـادة  حمـدان  جمـال به جاي  ،درويش محمود ،شعر مقاومتة اسطور

كـه نويسـندگان همـواره     دهـد  مـي هايي از اين دست نشان  كتاب بهنگرشي . برآورده نمود
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 أعـلام  در حجـا  خليـل  ميشالكه  اند با حفظ توازن، توقعات را برآورده سازند چنان  كوشيده
و شعر ام تا توازن را بين شعر كهن   در اين مختارات كوشيده« :گويد  مي الحديث العربي الشعر

  .)11: 1999(» نو برقرار نمايم و به نوع خاصي تعصب نورزم
  

  گيري نتيجه .5
سادگي و به طور علمي بـا مخاطـب خـود ارتبـاطي      بهكه بتواند  اينهر اثر مكتوبي براي . 1

 ،است؛ ايـن ابعـاد   گوناگونتر برقرار نمايد نيازمند دقت نظر نويسنده و ناشر، در ابعاد   عميق
زمـان، فـراروي    بايد بـه طـور هـم    ،در دو بعد شكلي و محتوايي مورد توجه است كه غالباً

  .مخاطبان خويش واقع گردد
به عنوان كتاب آموزشي و  ،ميرزايي فرامرزاثر  ،المعاصر العربي الأدب من حية نصوص. 2

قابـل سـتايش    ،آشنايي و ارتباط با ادبيات معاصر را دارنـد ة مقدماتي براي كساني كه دغدغ
هايي است كه آن را سـخت نيازمنـد    كاستياست؛ اما مانند هر اثر مكتوبي داراي امتيازات و 

  . بازنگري نموده است
جـا   ايـن اين سـطور، در   ةنگارند، كه به نظر   هاي اثر حاضر كاستيترين  بزرگيكي از . 3

 اثر تـاكنون تقريبـاً   از زمان آخرين نشر اين .چاپ آن است  تجديدبايد بدان پرداخت، عدم 
گيري نقدها و حتي آثـار   شكلادبيات معاصر شاهد ة اي كه در حوز  گذرد؛ دهه  يك دهه مي

گـري لايـق و معلمـي     پژوهش به مثابة گونه كه خود نويسنده  همان .متعدد و متنوعي هستيم
بوده است هاي جديد و تغييرات رفتاري آموزشي نيز مواجه   به طور مسلم با ديدگاه ،روزآمد

  .بر غناي كتاب بيفزايد ود وهاي بعدي مورد توجه واقع ش  تواند در چاپ  و اين همه مي
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